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  ير بورديو  فرهنگ و دين: اقتصاد سياسيِ قدرت نمادينِ پيي  زني بين مطالعه پل
  

  *ديويد سوآرتز
   1**ي حسن محدثي ترجمه

  چكيده
شناسي ديـن بررسـي    شان براي جامعه ير بورديو در پرتو سهم بالقوه شناسي فرهنگ پي هاي كليدي جامعه گي ويژه

ي  منظـور مطالعـه   اي تحليلـي بـه   براي بسط شـبكه ها، ماركس و وبر را  هايي كه بورديو بر حسب آن شده است. شيوه
يـر بورديـو    شناسي فرهنگ پي هاي كليدي جامعه گي دهد، بررسي شده است. اين جستار ويژه فرهنگ و دين شرح مي
ي دين نشـان   كند. بورديو خودش توجه كمي به مطالعه شناسي دين بررسي مي شان براي جامعه را در پرتو سهم بالقوه

ويـژه، از   ي فرهنـگ از ماترياليسـم مـاركس و بـه     كرد اش به مطالعـه  هاي مهم روي گي عين حال، ويژهدر  .داده است
 گيرد. شناسي دين ماكس وبر الهام مي جامعه

  اقتصاد سياسيِ قدرت نمادين بورديو
ندي، كند كه در آن او به موضوع مهم روابط بين فرهنگ، قشـرب  شناسيِ قدرت نماديني را مطرح مي بورديو جامعه

گي اجتماعي است. در  بعد بنيادي كل زنده 2ي اجتماعي مكش بر سر وجهه پردازد. او بر آن است كه كش و قدرت مي
دارد. او  مـي   نگه 3بخش مراتبي رقابتي و خودتدوام مكش، منابع فرهنگي، فرآيندها، و نهادها افراد را در سلسله اين كش

، و عـادات   هاي هنري، سـبك پوشـاك   هاي و كرد و كار فرهنگي از سليقهكند كه كل نماد از اين مدعاي تند دفاع مي
و كاركردي را براي افزايش تمايز اجتمـاعي   4در حقيقت تا خود زبان ـ علائق ـ خوراك گرفته تا دين، علم، و فلسفه  

هـاي   نـدي ب هاي اجتمـاعي از طريـق دسـته    مكش گونه اين كش كند كه چه بخشند. بورديو بر اين تمركز مي تجسم مي
مراتـب   جو و سلسـله  ي رقابت ها را در درون طبقه گونه كرد و كار فرهنگي افراد و گروه شوند، چه نمادين شكسته مي
منـد   مكش بر سـر منـابع ارزش   ها را در كش هاي نسبتا مستقلِ تضاد افراد و گروه گونه ميدان دهد، چه منزلتي جاي مي

شان در درون چنـين   يابي به علائق بردهايي را براي دست كنند و راه كش ميم گونه عاملان كش زند، چه هم پيوند مي به

                                                 
  احد تهران مركزي دانشگاه آزاد اسلاميشناسي و استاديار جامعه* 
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   كنند. گونه در انجام چنين كارهايي عاملان ناخواسته نظم قشربندي اجتماعي را بازتوليد مي كنند، و چه هايي دنبال مي ميدان
اي در بـاب علائـق نمـادين،     هكردش به فرهنگ، بورديو يك اقتصاد سياسي كرد و كار نمادين را كه نظري در روي

هاي  ها بحث دهد. اين گيرد، بسط مي اي را در باب قدرت نمادين دربرمي ي فرهنگي، و نظريه اي در باب سرمايه نظريه
نفـوذي دارنـد، جهـت     پوشـاني و درهـم   اي مرتب، و با حدومرز مشخص نيستند اما مضاميني را كه با هـم هـم   نظريه
كننـد.   تأثيرات فكري از جمله ماركسيسم، ساختارگرايي، و پديدارشناسي را ترسيم مي ها طيف وسيعي از دهند. آن مي

شـناختي كلاسـيك،    سازد، ماكس وبر از سنت جامعـه  خاطر نشان مي (Brubaker 1985)طور كه بروباكر  اما همان
هـا را درآوريـم و    ن نظريهگي كامل اي وتوي پيچيده ترين تأثير را بر كار بورديو داشته است. غيرممكن است كه ته مهم

كـه   ]. با وجود اين، نشـان دادن ايـن  3هاي مفهومي بورديو را در اين جستار مجمل پوشش دهيم [ كل مراتب نوآوري
گيـرد،   شناسي كرد و كار فرهنگـي بهـره مـي    شناسي دين وبر براي بسط جامعه گونه از ماركس و از جامعه بورديو چه

  ممكن است.

  گرايي و مادهآليسم  فراروي از ايده
محـوري] از  [–ي محـوري در تفكـر اجتمـاعي غربـي      سال اين مسأله 30ي طرح فكري بورديو بالغ بر  در هسته

شناسـي بورديـو تـلاش     گرايـي تـاريخي. جامعـه    آليسم فرهنگي و ماده قرار داشت: بحث بين ايده -سو ماركس به اين
ي برداشـتي   گرايي كلاسيك از طريق ارائه آليسم/ماده طبي ايدهكند كه از دوق پررنگي را در يافتن راهي ميانه معرفي مي

شـود امـا    رود. تفكر اش با ماركس آغـاز مـي   گي فرهنگي فرا مي گرايانه از زنده گرايانه و در عين حال غيرتقليل مادي
  ].4گيرد [ تري از وبر بهره مي نحو اساسي به

  ماركس 
بنياد در جوامع مدرن تأكيد دارد. در عين حـال،   ري اجتماعي طبقهچون ماركس، بر تفوق تضاد و نابراب بورديو، هم

گرا است، به اين  گي اجتماعي و ديني است. بورديو ماده ي طبقاتي از زنده گرايانه هاي تقليل شدت منتقد برداشت  او به
ال آگاهي كـاذب يـا بـه    چنين به اشك كند. او هم يابي مي گي اجتماعي عملي ريشه معنا كه او آگاهي انساني را در زنده

هاي نمـادين، كاركردهـاي اجتمـاعيِ     پردازد. او اين فكر ماركسي را كه نظام روابط قدرت مي 1"فهميِ كج"تعبير اش، 
پـذيرد. در عـين حـال، بورديـو منتقـد ايـن ديـدگاه در بـاب          دهد، مـي  سلطه و بازتوليد نابرابري طبقاتي را انجام مي

كـه نشـان    كند بـدون ايـن   اركردهاي اجتماعي كالاها و كرد و كار  نمادين تمركز ميقوت بر ك ئولوژي است كه به ايده
 اند.  هايي ضروري براي ايفاي كرد و كار اجتماعي گي ها ويژه گونه آن كه چه دهد 

پـذيرد، در جداسـازي بعـد نمـادين      ئولـوژي اسـت، مـي    در حالي كه بورديو اين مدعاي ماركسي را كه دين ايده
خلاصـه، او  كند.  گي اجتماعي مقاومت مي تر زنده هاي مادي بنيادي ي جدا و مشتق از مؤلفه منزله اعي بهگي اجتم زنده

آليسـم /   ي چيـزي كـه آبشـخور اش در دووجهـي كلاسـيك ايـده       منزلـه  تمايز مفهومي زيرساختار / روساختار را بـه 
جـا بورديـو از ماركسيسـم سـاختارگراي      ايـن كند. در  گرايي است و بورديو معتقد به فراروي از آن است، رد مي ماده
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الاصـل]،   بـود [كـذا فـي    1910و  1960ي  ترين مراجع فكري بورديو در دهه كه يكي از مهم (1970)لوئيس آلتوسر 
ي اساسي آلتوسر و تأكيد اش بـر خودسـالاري نسـبي ديـن و فرهنـگ از       گرايانه گيرد. بورديو در نگاه ماده فاصله مي

 Bourdieu)گردد. با ايـن همـه، موضـع بورديـو از اسـاس آلتوسـري نيسـت. بورديـو          مي سياست و اقتصاد سهيم

1984a: 467)ي  منزلـه  گي اجتمـاعي بـه   ، ملهم از تز نخست ماركس در باب فوئرباخ كه بر وحدت مبنايي كل زنده
چون امر اجتماعي،  همهاي متمايز   صورت عرصه تواند به فعاليت عملي تأكيد دارد، اين فكر را كه هستي اجتماعي مي

كه  كند. بورديو بيش از آن مراتبي سازمان داده شود، رد مي نحو سلسله قطعه شود و به  امر فرهنگي، و امر اقتصادي قطعه
كردند، بر آن  ها چنين مي طور كه آلتوسري همان توضيح دهد،بندي روساختار و زيرساختار را  اشكال گوناگون مفصل

ي نخست از هم جدا نيستند. بورديو درصدد نوشتن علم كلي كـرد و كـار اسـت كـه      وهله است كه اين دو قلمرو در
كنـد. بـا    گي اجتمـاعي تأكيـد مـي    كند و بدين ترتيب، بر وحدت بنيادي زنده ابعاد مادي و نمادين را با هم تركيب مي

گي اجتماعي و بين سـاختار و   هاي نمادين و مادي زنده ي روابط بين سويه وجود اين، توجه محوري بورديو به مسأله
  گيرد. ماركسيستي خاص سرچشمه مي اش با اين سنت عامليت تا حدي از مواجهات نخستين

  وبر
اي كـه   نظريه–اي در باب كالاها و كرد و كار نمادين   خاطر ابزارهاي مفهومي [لازم] براي پروردن نظريه بورديو به

كنـد. بورديـو    از ماركس به ماكس وبـر روي مـي   -آليسم فراتر رود دهگرايي طبقاتي و هم از اي بايست هم از تقليل مي
گرايانـه   اي معنويت شود، با نظريه كه عموما تصور مي هيچ وجه مخالف ماركس نيست، چنان كسي كه به"گويد وبر  مي

هـا را   ستي عمـلا آن گرايي ماركسي برد كه ماده هايي مي ي تفكر را به درون عرصه گرايانه ي ماده از تاريخ در واقع، شيوه
 "اقتصـاد سياسـي ديـن   "ي يـك   كننـده  . بورديو وبر را ارائه(Bourdieu 1990b: 17) "گرايي وانهاد براي معنويت

آشـكار   "ي دين را بدون تخريب خصلت كاملا نمادين اين پديده گرايانه ي تحليل ماده تمام نيروي بالقوه"بيند كه  مي
شناسي بورديو پروردن مـدل وبـر در بـاب اقتصـاد      دف محوري جامعه. يك ه(Bourdieu 1990a: 36)سازد  مي

اش را واجـد همـان    شناسي فرهنگ راستي، بورديو جامعه گي فرهنگي و اجتماعي است. به سياسي دين براي كل زنده
 گرايانـه بـه قلمـرو    مدل اقتصادي براي كشاندن نقـد مـاده  "شناسي وبر داشت، وبري كه از  داند كه جامعه خصلتي مي

باشـد، امـا    "اي ريشـه "يـا   "يافتـه  تعمـيم "اي  گرايـي  . اين بايد ماده(Bourdieu 1990a: 107)استفاده كرد  "دين
معتقـد اسـت وجـه     (Bourdieu 1990b: 17; 1993: 12)گرايي طبقـاتي كـه بورديـو     اي كه از تقليل گرايي ماده

يافتـه راهـي را بـراي     گرايـي تعمـيم   يـن مـاده  كند. بورديو معتقد است او در ا ي ماركسيسم است، احتراز مي مشخصه
  گرايي در علوم اجتماعي يافته است.   آليسم / ماده فراروي از دووجهي ايده

  علائق نمادين
. (Gerth and Mills 1970: 280)نمايانـد  آل ماكس وبـر را بـازمي   كار بورديو پرورش مفهوم كالاها و علائق ايده

نويسـد   آيد. وبر مـي  شده از اعتقاد ديني مي رفتار برانگيخته "جهاني اين"خصلت  از تأكيد وبر بر "ي ديني علاقه"فكر 
. (Weber 1987: 399)"انـد  شده از عوامل ديني يا جادويي معطوف به اين جهان ترين اشكال رفتار برانگيخته اوليه"كه 
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مند هرروزه جـدا در نظـر گرفتـه     وك هدفورزي ديني يا جادويي نبايد از مراتب سل رفتار يا انديشه"كه  او با تأكيد بر اين
. (Weber 1978: 400)رود  پيش مـي  "اند هاي ديني و جادويي نيز عمدتا اقتصادي ويژه چون حتا اهداف كنش شود، به

راهي براي پيونـد  "شده از عوامل ديني،  رفتار برانگيخته "جهانيِ اين"گذر تأكيد بر خصلت  گويد وبر از ره بورديو مي
دهند و  كنند، اشاعه مي را توليد مي اي (و حتا نحو اش) را با علائق ديني كساني كه آن ي گفتمان اسطورهزدن محتواها
اي بـراي ربـط دادن اعتقـادات و     . بدين ترتيب، وبر وسيله(Bourdieu 1990b: 4)، تدارك ديد "كنند دريافت مي

 كنند، فراهم ساخت.  يها را توليد و اداره م كساني كه آن  كرد و كار ديني با علائق آن

دانـد،   مـي  "فقط ضعيف پـرورده شـده  "وبر را  "ي ديني علاقه"اما مفهوم  (Bourdieu 1987c: 122)بورديو 
. برعكس، بورديـو تأكيـد   "دست شرايط هستي عاملان تعيين شده بودن به"سازد به  ي علاقه را محدود مي چون دامنه

شان از طريق تدارك دين و كنش  شان و شرايط بيان در شكل" -نمادين تر علائق نحو كلي و به –دارد كه علائق ديني 
دهد كه نظـام اعتقـادات و كـرد و     ي وبر به آدمي اجازه مي  شوند. با وجود اين، انديشه نيز تعيين مي 1داران ديني  حرفه

ي  بـر سـر انحصـار اداره    هاي متفاوت متخصصاني كه بردهاي دسته اي از راه يافته چون بيان تغيير شكل كار ديني را هم
شـان برسـازد    نفـع در خـدمات   بردهـاي طبقـات متفـاوت ذي    انـد و راه  كالاهاي رسـتگاري بـا هـم در حـال رقابـت     

(Bourdieu 1991a: 4) .  
ي كـرد و كارهـا اساسـا     كـه همـه   گذر گفـتن ايـن   بورديو فكر علاقه را براي پوشش دادن كالاهاي غيرمادي از ره

هاي نمادين جهت يافتـه باشـند، وسـعت بخشـيد. او      هاي مادي خواه به سوي فقره سوي فقره هاند، خواه ب "بند علاقه"
خـاطر   گذاري، توسع داد؛ كالاهـايي كـه بـه    ي كالاها، مادي و نمادين بدون فرق همه"ي اقتصادي را به  منطق محاسبه

 "شـوند  منـد معرفـي مـي    شيـاب و ارز  ي كـم  منزلـه  نفسه بـه  بندي اجتماعي خاص، في پرمتقاضي بودن در يك شكل
(Bourdieu 1977: 178)ي  همه"اي كه  را ايجاد كند، نظريه "ي كلي اقتصاد كرد و كار نظريه"خواهد  . بورديو مي

ــا  ــرد و كاره ــه "ك ــه را ب ــدف منزل ــينه  ي ه ــد در بيش ــود   من ــردن س ــرد     2ك ــد ك ــل خواه ــادين تحلي ــا نم ــادي ي   م
(Bourdieu 1990b: 209)طـور مرسـوم    چـه را كـه بـه    بايسـت آن  سـازد، مـي   مطرح ميي تحقيقي كه او  . برنامه

تصـور  بند و نمادين)  بند و مادي) و غيراقتصادي (نظير غيرعلاقه ي اشكالِ اعمال و اشياء اقتصادي (نظير علاقه منزله به
علاقـه   عيني  اندازه يك ي دو شكل به منزله ، وحدت بخشد. بدين ترتيب، علائق نمادين و علائق مادي بهشده است مي

خـاطر   كنند و تحـت شـرايط خـاص يكـي را بـه      گران علائق نمادين و نيز مادي را دنبال مي شوند. كنش نگريسته مي
 كنند. ديگري مبادله مي

اي، تمـايزات تحليلـي را بـراي     با اين همه، وبر در عين توسع دادن فكرِ علاقه از كالاهاي مادي به كالاهاي ايـده 
لحاظ تحليلي انواع زير اعمـال را از هـم    به (Weber 1978: 24-25,339)كند.  وبر  انواع متفاوت رفتار حفظ مي

. وبر هر كنش ابـزاري را اقتصـادي   "سنتي"، و "عاطفي"، "عقلاني-، ارزشي"نحو ابزاري عقلاني به"سازد:  متمايز مي
هـا   نادر و شمار محدودي از كنشتلقي نكرد. كنش براي اقتصادي بودن بايد نيازي را برآورده سازد كه به منابع نسبتاً 

شوند. وانگهي، اين فكر كه كنش معطوف به علاقـه   ديگر محو مي وابسته است. چنين تمايزاتي در كار بورديو در يك
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اي اعمـال در   گري. و او اين را كه آيا پاره اي براي آزمون است نه فرضيه 1اي بنيادي انگاشته است، در نزد بورديو پيش
  كند. ي شخصي باشند يا نه، لحاظ نمي تر معطوف به علاقه توانند بيش ميمقايسه با بقيه 

ي كـاملاً متمـايز از اقتصـادگرايي در نظـر      منزلـه  اش را بـه  يافته گرايي تعميم رغم اين زبان اقتصادي، بورديو ماده به
 ـ گيري بيش عنوان فقط يك شكل از پي گرايي مادي را به انداز اش فايده گيرد، چون چشم مي ي علاقـه   يافتـه  ر تعمـيم ت
علـم  "است كه بـر اسـاس آن    "علم كلي اقتصاد كرد و كار"كند كه در حال نگارش  بيند. بدين ترتيب، او ادعا مي مي

نحوي حاد  . او به(Bourdieu 1977: 183)تر  ي كلي از اين برنامه "كرد و كار اقتصادي فقط مصداق خاصي است
بند بودن]  سازد. معطوف به علاقه بودن كرد و كار [علاقه عامل عقلاني متمايز مي ي اش را از نظريه اقتصاد كرد و كار 

عـلاوه، اعمـال اغلـب در سـطحي      ها ندارد. به ها و فايده ي هزينه ي رسمي يا آگاهانه  در نزد بورديو دلالت بر محاسبه
ي [برآمـده   پذيري اوليـه  گذر جامعه رهدهند كه رسوبات گذشته را از  رخ مي 3ورانه ، و پيشاانديشه2آميز سربسته، رغبت

نحـوي حـاد      سـازند. او بـه   ي اجتماعي مـنعكس مـي   ي طبقه زمينه امتيازات گوناگون مرتبط با پس از] امتيازات و عدم
دانـد كـه    اي مخالف مـي  نحو ريشه آميز، در تضاد با دو نظرگاه به  اش را در باب كرد و كار چونان چيزي رغبت نظرگاه

  ].5بينند [ ي عقلاني يا سرزده از تعين ساختاري مي رزده از محاسبهكنش را يا س

  ي فرهنگي سرمايه
 "ي فرهنگـي  سرمايه"و  "ي ديني سرمايه"دهد مفاهيمي چون  ي ديني وبر به بورديو امكان مي گسترش فكر علاقه

ي  منزلـه  ط دهد. بورديو منابع را بهي اقتصادي بس ناپذير اگر چه قابل مبادله با سرمايه ي اشكال قدرت تقليل منزله را به
از طريق بدل شدن بـه   (Bourdieu 1989: 375) "ي اجتماعي قدرت رابطه"ي يك  منزله ها به سرمايه، وقتي كه آن

مند  ي منابع ارزش منزله شوند چون] به مكش مي هاي كش [ابژه– كند سازي مي ، مفهومكنند عمل ميمكش  هاي كش ابژه
وبـر   4دينـي  "صـلاحيت "بـه فكـر    (Bourdieu 1991a: 9)بورديو  "ي ديني سرمايه"مفهوم  .كنند] [نقش ايفا مي

ربـط داده   "گيـري ميـداني دينـي    شـكل "اسـت و بـه    " شده كار نمادين انباشته"ي ديني معرف  نزديك است. سرمايه
حصـار خـود درآورنـد.    ي كالاها و خدمات دينـي را در ان  كه گروهي از متخصصان ديني قادر اند اداره شود، جايي مي

است؛  "غيرروحانيان"از طريق شكل دادن  5"خلع يد عيني"ي ديني منبع قدرتي است چون مستلزم شكلي از  سرمايه
مندي اند كه تحت مهار متخصصان قرار دارد اما در عـين حـال خواهـان     كساني كه در مقام تعريف فاقد منابع ارزش

، آگـاهي فرهنگـي عمـومي،    6چـون فصـاحت كـلام    ف وسيعي از منابع همي فرهنگي بورديو طي اند. مفهوم سرمايه آن
دهد. منظور اش اين است كه فرهنـگ   را پوشش مي 8، شناخت علمي، و صلاحيت آموزشي7شناختي پسندهاي زيبايي

 تواند به منبع قدرت بدل شود.  ترين معناي كلمه) مي (در وسيع
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3 pre-reflective 
4 religious qualification 
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، 2، شـرف 1جايي كه او اعتبـار –ي غيرمادي  خصي به عرصهبدين ترتيب، بورديو از طريق كشاندن منطق علائق ش
ناپـذير   مصداقي براي خصلت تقليل -كند ي اشكال سرمايه شناسايي مي منزله هاي آموزشي را به شناخت، و صلاحيت

گـذاري را در   بردهاي سـرمايه  سازد. مطابق نظر بورديو، عاملان راه ي اشكال قدرت مي منزله به 3هاي فرهنگي بازنمايي
كننـد. افـراد،    طور كـه آنـان در مـورد كالاهـاي اقتصـادي چنـين مـي        كنند، درست همان كالاهاي فرهنگي تعقيب مي

و نيز اقلام اقتصادي را انباشت نمايند. وانگهي، امتياز و اعتبار از طريق  4توانند اقلام فرهنگي ها مي ها، و گروه خانواده
شان  تر كودكان هايي كه در تعليم و تربيت بيش انتقال است. خانواده لقاب 5صورت بينانسلي ي فرهنگي به اشكال سرمايه

شـان دنبـال    منظور حفظ يا افزايش شـرايط مـادي فرزنـدان    گذاري را به كنند، شكل فرهنگي سرمايه گذاري مي سرمايه
يابـد،   را مفيـد مـي   ي اشكال سرمايه منزله مند به كنند. بدين ترتيب، بورديو انديشيدن در باب منابع غيرمادي ارزش مي

ي  گويد يك وظيفـه  گذاري نمود. بورديو مي ها را انباشت، مبادله كرد و براي سود سرمايه [البته] تا آن حد كه بتوان آن
ي فرهنگي و اقتصادي است. تحت چـه   ، و مصرف اشكال گوناگون سرمايه6شناسي توضيح توليد، گردش مهم جامعه

  شوند؟ قدرت بدل مي 7پذير نحو متقابل به اشكال تبديل مايز سرمايه، بهشرايطي و به چه ميزان اين اشكال مت
متمـايز   (Becker 1976)گـري بكـر    "ي انساني سرمايه"ي فرهنگي بورديو از مفهوم  لازم است مفهوم سرمايه

اي انـواع  هـم در معنـا و هـم در كاربرده ـ    8بنياد ي فرهنگي، بورديو بر تنوع طبقه پردازان سرمايه شود. برخلاف نظريه
ه    ي بورديو در باب كنش انساني آن كند. وانگهي، نظريه گوناگون سرمايه تمركز مي پـيش   9اش طور كه بـا مفهـوم ملكَـ

بردهـايي را   شـود. عـاملان بورديـو راه    شناختي ديدگاه عامل عقلاني سهيم نمي هاي انسان فرض كشيده است، در پيش
يـابي بـه اهـداف مطلـوب.      وسـايلِ محـدود بـراي دسـت     10زان آگـاه  سـا  ي بيشـينه  منزلـه  كننـد امـا نـه بـه     دنبال مي

شـان و   شـده  ي انباشـته  ي بـين سـرمايه   ي مواجهـه  آميز اند؛ منعكس كننده شان ضمني، عملي، و رغبت هاي "انتخاب"
 كنند. هاي كنوني و موانعِ ميداني كه آنان در آن عمل مي پذيري گذشته و فرصت متناظرشان از جامعه 11هاي  رغبت

اعمالِ فرهنگـي   13"ابزارِ جعبه"چنين لازم است از نظرگاه  ي نمادين بورديو هم و سرمايه 12نمادين  ي مفاهيم علاقه
تـر   هاي عملـي فرهنـگ بـيش    گي و ويژه 14متمايز شود. اگر چه در تأكيد بر عامليت (Swidler 1986)آن سوئيدلر 

نشـينيِ   اسـت؛ او بـر درون   15گرايانـه  تر از سـوئيدلر اراده  مها، بورديو ك تشابه وجود دارد تا در باب هنجارها و ارزش
شان براي  ظرفيت–تر از سوئيدلر بر بعد قدرت منابعِ فرهنگي  كنشِ فردي تأكيد دارد. وانگهي، بورديو بيش 16گروهيِ
 كند. تأكيد مي -مراتب اجتماعي دهي سلسله شكل
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  قدرت نمادين
]. اين 6اي را در باب قدرت نمادين بسط دهد [ گيرد تا نظريه وبر ميبورديو مفاهيم فرّه و مشروعيت را از ماكس 

كنـد. نظيـر    گيري و حفظ روابط قدرت تأكيد مي هاي بديهي در شكل فرض شده از طريق پيش نظريه بر نقش فعال ايفا
مبنـاي  ي شخصـي   گويد كه منطق علاقه وبر، بورديو بر آن است كه اعمال قدرت محتاج مشروعيت است. بورديو مي

دچـار  " 1"گـي  علاقـه  بـي "ي منطـق   منزلـه  است كه بـه  -ي فرهنگي ويژه، كرد و كار در حوزه به-ي كرد و كارها  همه
در سـنت   "آگـاهي گـاذب  "نزد بورديو مفهوم مهمـي اسـت؛ خويشـاوند بـا فكـر       "فهمي كج"شود.  مي "فهمي كج"

ي كرد و كار اسـت. بورديـو    موجود در مجموعه هاي اقتصادي و سياسي علائق "انكار"فهمي دال بر  ماركسيستي، كج
كند و بدين وسـيله،   كرد و كار منحرف مي 2بند گويد كه كرد و كار نمادين توجه را از خصلت علاقه بدين ترتيب، مي

ها  ها و منابع در قدرت نمادين تا حدي كه آن گردد. فعاليت سهيم مي 3گي علاقه ي تعقيبات بي منزله شان به براي نمايش
هـا و منـابع    ي فعاليت علاقه ي اشكال بي ي بازنمودكننده منزله رو، به شوند و از اين ز علائق مادي مبنايي جدا تلقي ميا

ي شخصـي بـه     هايي كه قادر اند از دگرشد علاقه كند. افراد و گروه گردند، يا مشروعيت حاصل مي فهمي مي دچار كج
ــي ــه ب ــه  علاق ــزي را ب ــد، چي ــره ببرن ــي گــي به ــو آن را  دســت م ــه بوردي ــد ك ــادين ســرمايه"آورن ــد مــي "ي نم   نام

(see Bourdieu 1972:227-243, 1977:171-83, 1990b:112-21, 1991b:163-170)ي  . ســرمايه
دهـد كـه بـدان     مبنايي را به چيزي تغيير چهره مي "بند علاقه"هاي  ]. آن رابطه7است [ "ي انكارشده سرمايه"نمادين 

ي قـدرت درك   منزلـه  ي نمادين شـكلي از قـدرت اسـت كـه بـه      بخشد. سرمايه وعيت ميها مشر مربوط است؛ به آن
  گردد.  ، اطاعت، يا خدمات ديگران درك مي5، تمكين 4ي مطالبات مشروع در جهت تصديق منزله كه به شود بل نمي

  كار نمادين
ي  گونه در آفـرينش سـرمايه   چه كه كند براي فهم اين ، كليدي فراهم مي6در نظر بورديو تمركز وبر بر مولدان ديني

دست متخصصـان اسـت كـه     به "كار نمادين"شوند.  تغيير شكل داده مي 8گي علاقه به روابط بي 7نمادين، روابط علاقه
ــه اشــكال شــرافت  ــدرت را ب ــط ق ــدي رواب ــي 9من ــر شــكل مــي  ب ــه تغيي .  (Bourdieu 1977:171)دهــد علاق

ــو ــه   (Bourdieu 1987c:122-124, 1991a:5-13)بوردي ــل ب ــيرت   تحلي ــاص بص ــو خ ــر  نح ــز وب   آمي
 (Weber 1978:1177-1181)  نيازهاي ديني بورژوازي شهري  11"شدن مند  نظام"و  10"شدن اخلاقي"را در باب

هـاي دينـي را    سازد. كـار دينـي متخصصـان، [انـواع] فهـم      بالنده، در حكم محصول كار ديني متخصصان برجسته مي
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آفريند. كار نمادين، قدرت نمادين را از طريق تغيير شكل  هاي ويژه مي گروه 1ي شرايط خاص اجتماعي حيات درباره
 كند. گي توليد مي علاقه دادن روابط علاقه به معاني بي

ها، و روحانيان) در  گان، معلمان، ژورناليست لذا بورديو نقش مهمي را به مولدان نمادين (نظير هنرمندان، نويسنده
دهـد. ايـن البتـه     گذر كار نمادين نسـبت مـي   ي نمادين از ره از طريق توليد سرمايهبخشي به نظم اجتماعي  مشروعيت

خواهد تأكيد كنـد كـه    ي تكيه بر كار نمادين مي واسطه ئولوژي نسبت داد، اما بورديو به نقشي است كه ماركس به ايده
بر آن است كـه اغلـب كـرد و     كه محتاج ايجادي فعال است. وانگهي، بورديو ئولوژي از پيش داده شده نيست بل ايده

هـدايا   2ي عنـوان مثـال، مبادلـه    شان غيـرممكن خواهـد بـود. بـه     هاي عيني فهمي در باب خواسته كار روزانه بدون كج
شان وجـود   هاي عيني فهمي در باب خواسته مالي تغيير شكل داده شود اگر كه درجاتي از كج 3اي بايست به معامله مي
شود. اگرچه بورديـو زبـان    ناپذير كرد و كارها رؤيت مي ي بعد جدايي منزله بهنمادين  داشت. بدين ترتيب، قدرت نمي

گرايانـه   اش را از ديدگاه كاملا فايده گيرد، تأكيد اش بر لزوم قدرت نمادين در كرد و كارها، موضع كار مي اقتصاد را به
 سازد. متمايز مي

  هاي توليد فرهنگي ميدان
هـا   اند، با وجود اين آن پذير قدرت ن، و اقتصادي متمايز اند، ولو اشكال متقابلا تبديلي فرهنگي، نمادي اگر سرمايه

ها قلمروهاي  يابند، آن طور كه اشكال توليد فرهنگي بسط مي كنند. همان هاي متمايز انباشت و عمليات را طي مي شيوه
اش  با بيان اين بعد از اقتصـاد سياسـي   آورند. شان پديد مي دست متخصصان براي انحصار بر سر اداره مكش را به كش

هـا قلمروهـايي را    دهد. ميدان را بسط مي "ميدان"ي مدرن، بورديو مفهوم  در باب قدرت نمادين در جوامع تمايزيافته
  گردند. گذاري، مبادله، و انباشته مي ها توليد، سرمايه سازند كه اشكال مخصوص سرمايه در آن مشخص مي

شناسي دين وبـر در اواخـر    اش از جامعه شناسي هنر و خوانش بين تحقيق بورديو در جامعهمفهوم ميدان از تقارن 
]. اين مفهوم از بحث وبر در باب روابط بين روحاني، پيامبر، 8[ (Bourdieu 1987a:33)پديدار شد  1960ي  دهه

واع اصـلي رهبـري و   ]. وبر علائق مخصوص و متضاد اين ان9[ (Bourdieu 1990a:49)و ساحر الهام گرفته شد 
 . (Bourdieu 1990a:107)كند  شناسايي مي "دهد ديگر قرار مي رقابتي را كه آنان را در تقابل با يك"ساختارهاي 

دسـت   گونه تعاملات بين انواع رهبري ديني به كه چه با تكيه بر اين (Bourdieu 1987c; 1992:260)بورديو 
يابـد،   تـر قـدرت ربـط پيونـد مـي      ها نيز با ساختارهاي وسيع اين خواستهگونه  يابد و چه علائق متضادشان ساختار مي

تحليـل وبـر را    (Bourdieu 1987c: 121)سـازد. بورديـو    بازتفسيري ساختارگرايانه از تحليل وبر را مطـرح مـي  
. با وجـود  كند متمركز بر روابط بيناشخصي يا يا بيناسوبژكتيو ميان عاملان تلقي مي "گرا تعامل"ديدگاهي "محدود به 
دهد،  كند كه تعاملات عاملان را شكل مي تر از شرايط ساختاري را عرضه مي اندازي وسيع انداز ميدان چشم اين، چشم
نخسـت ايـن     (Bourdieu 1911b, 1971a, 1985, 1992:260)ها آگاه نباشـند. بورديـو   كه آنان از آن ولو اين

ي ابزاري براي توجه دادن به علائـق مخصـوص حـاكم بـر      منزله فكران فرانسوي به مفهوم را براي هنرمندان و روشن

                                                 
1 existence 
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3 transaction 
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  كار برد.   هاي فرهنگي آنان به جهان
عنـوان   شناسي فرهنگ بورديو بدل شده است. بورديو يك ميدان را به ي فضايي كليدي در جامعه ميدان به استعاره

دست موقعيت كنـوني   نحو عيني به واضع بهكند. اين م اي از روابط عيني بين مواضع تعريف مي بندي اي، يا پيكره شبكه
هـاي قـدرتي] كـه احكـام      شـوند؛ [گونـه   هاي قدرت (يا سرمايه) جهت داده مـي  شان در ساختار توزيع گونه و بالقوه
  دهــد رس قــرار مــي شــان در ميــان اســت، در دســت اش ســودهاي مخصوصــي را كــه در ايــن ميــدان پــاي مالكيــت

(Bourdieu 1992: 97)  . 

اند  اي تصور كرد كه حول انواع مخصوص سرمايه سازمان يافته ي فضاهاي ساختاريافته منزله توان به ميها را  ميدان
ها دال بر قلمروهاي توليد، گردش، و از آنِ خودسازي كالاها، خـدمات، معرفـت، يـا منزلـت، و مواضـع       ]. ميدان10[

صار انواع متفاوت سـرمايه انـد. بـراي مثـال،     شان براي انباشت و انح مكش دست عاملان در كش شده به رقابتي اشغال
ها، و بازارهايي [در كـار   گويد تا مشخص سازد كه ماتريس نهادها، سازمان سخن مي "فكري ميدان روشن"بورديو  از 

شان رقابـت   ي مشروع براي كار هنري و ادبي ي نمادينِ وجهه گان بر سر سرمايه ها هنرمندان و نويسنده اند] كه در آن
مراتب و نيز روابـط   اي فضايي، ميدان درجه و سلسله  ي استعاره منزله تري از بازار است؛ به د. ميدان مفهوم شاملكنن مي

راستي، مفهوم ميدان بورديو را نبايد بـه فكـر نئوكلاسـيك     كشد. به گان پيش مي اي را بين خريداران و فروشنده مبادله
مراتبي  اي سلسله كشد؛ جايي كه توزيع سرمايه، مجموعه يرويي را پيش ميعلاوه، اين مفهوم ميدان ن بازار تقليل داد. به

ها  سازد. تعاملات ميان عاملان در درون ميدان هاي رقيب منعكس مي ها، و سازمان از روابط قدرت را ميان افراد، گروه
هـاي   طالعـات سـبك  شـوند. بورديـو ايـن مفهـوم را در م     مراتب مواضع شكل داده مـي  شان در سلسله با جايابي نسبي

 كار برده است.   ي اجتماعي، نهادهاي آموزش عالي، علم، فرهنگ، حقوق، و دين به گي طبقه زنده

ي تفسيري ساختاري فرهنگي از رشد بازارهاي فرهنگي  تحليل ميدان را براي ارائه (Bourdieu 1985)بورديو 
ي هيأت مولـدان   منزله گيرد: به موازي را مفروض مي كند. تحليل ميدان فرآيندي مدرن استفاده مي 1گان كرده و تحصيل

ي توليد، گردش، و مصرف كالاهاي نمـادين نيـز بـا     شده شود؛ قلمروهاي تخصصي شده و نهادي فرهنگي پديدار مي
ي اساسي تحقيق بورديو در تحليل ميـدان   شوند. فرضيه پديدار مي 2ي سياسي افزودن خودمختاري از اقتصاد و جامعه

آورنـد، ايسـتارهاي    دست مـي  شان را از عوامل خارجي به هاي فرهنگي خودمختاري طور كه ميدان ه هماناين است ك
توسط عاملان در   از مواضع اشغال شده 4اي تابعي نحو فزاينده شود، به كه از سوي عاملان پذيرفته مي 3اي فكري روشن

ي روابـط   منزلـه  ها را به تي ماركسيستي، بورديو ميدانشود. بدين ترتيب، در تضاد با تحليل طبقا ها مي درون اين ميدان
  بيند.  گي فرهنگي مي كننده بين ساختارهاي اجتماعي و زنده وساطت

  ها خصوصيات ساختاري ميدان
ي  گويـد كـه مشخصـه    سخن مي 1"سازوكارهاي عام"يا  5"قوانين نامتغير"از  (Bourdieu 1993: 72)بورديو 

                                                 
1 intelligentsia 
2 polity 
3 intellectual stances 
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منـابع   3مكـش بـر سـر ضـبط و مهـار      هـا قلمروهـاي كـش    اند. نخست، ميدان  ني ميادي همه 2خصوصيات ساختاري
ي  ي اقتصـادي، سـرمايه   چون سـرمايه  مكش ميدان حول اشكال خاص سرمايه هم اند. كش مند يا اشكال سرمايه ارزش

دي در اي كلي ـ  ي فرهنگـي خصيصـه   سـرمايه براي مثال، شود.  ي ديني متمركز مي ي علمي، يا سرمايه فرهنگي، سرمايه
قـدر كـه    ي مهمي در جهـان تجـارت اسـت. همـان     ي اقتصادي خصيصه كه سرمايه فكري است در حالي ميدان روشن

چنين بر سر همين تعاريف كه چه چيزي بايد  هاي متعدد وجود دارد. عاملان هم هاي متعدد وجود دارد، سرمايه ميدان
هاي فرهنگـي جـايي كـه     ويژه در ميدان كش دارند. اين بهم مند در ميادين در نظر گرفته شوند، كش منابع بسيار ارزش

مكـش بـراي    ها قلمروهاي كـش  عبارت ديگر، ميدان يابد، صادق است. به سرعت تغيير مي و معرفت به (style)سبك 
  .  "خشونت نمادين"انحصار درآوردن اعمال  اند: به زبان بورديو، براي حق به مشروعيت

مكـش   انـد. كـش   ي مواضعِ مسلط و فرودست مبتني بر انواع و مقادير سـرمايه  فتهها فضاهاي ساختاريا دوم، ميدان
مكش بـراي   سازد. كش اند، رودررو مي  5اند با آناني كه در مواضع فرادست 4ميدان، كساني را كه در مواضع فرودست

سرمايه اعمال كننـد در  ها كساني را كه قادر اند درجاتي از انحصار قدرت را در سر تعريف و توزيع  موضع در ميدان
طور كلي، بورديو اين تقابل را بـين عـاملان    كوشند آن امتيازها را تصاحب كنند. به دهد كه مي تقابل با كساني قرار مي

بيند. با بيرون كشيدن توصيف وبر از تقابل بين روحانيان و پيامبران،  ها در حال وقوع مي واردان در ميدان  مستقر و تازه
حمايـت   7كننـد و كسـاني كـه از بـدعت     دفاع مـي  6كيشي ضاد را برحسب تضادهاي كساني كه از راستبورديو اين ت

اين ساختار بنيادي تضاد نه فقط در ميدان دينـي   (Bourdieu 1992: 289)كشد. نزد بورديو  تصوير مي كنند، به مي
مكشـي اسـت بـراي     كـش  9انـديش كـيش / دگر  است. اين تقابل راسـت  8هاي فرهنگي، الگودار ي ميدان كه در همه بل

بـه نـام اصـولِ از بـن متضـاد: اقتـدار        13بخشـي  اين حرمت 12و اعطاي11فرهنگي و حق مضايقه  10انحصار مشروعيت
 Bourdieu)گيرد  گردد و اقتدار نهادي كه توسط آموزگار مورد تأييد قرار مي شخصي كه توسط آفريننده حاصل مي

1971b: 178)  . 

گـان   آفريننده"و  14"مديران فرهنگ"گاه، بين  ويژه در دانش فكري، به هاي روشن ميدان ورديو تقابل مشابهي را درب
كه اشـكال جديـد     دهند و كساني كنند و انتقال مي هاي مشروع معرفت را بازتوليد مي كه بدنه  ، بين كساني 15"فرهنگ

 (Bourdieu 1988)پاريس، بورديـو   گاه ي دانش كده اش در باب دانش بيند. در مطالعه آورند، مي معرفت را پديد مي
تـوان   يابد. در ميدان دين، مي فكران مستقل مي اين تقابل بنيادي را بين آموزگاران و محققان، [و] بين استادان و روشن

                                                                                                                                                         
1 universal mechanisms 
2 structural properties 
3 control 
4 sobordinate 
5 superordinate 
6 orthodoxy 
7 heresy 
8 paradigmatic 
9 orthodox/heterodox 
10 legitimacy 
11 withhold 
12 confer 
13 consecration 
14 curators of culture 
15 creators of culture 
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شناسـان ديـن و متألهـان از سـوي ديگـر       و روحاني از يك سو و جامعـه  1گان مذهبي كننده تقابل مشابهي را بين اداره
  يافت.

هم مـرتبط انـد؛ يكـي     نحو ديالكتيك به برد متضاد به كننده است كه دو راه اش، تعيين رديو، در تحليل ميدانبراي بو
عمل   هاي فرهنگ را از طريق منطق تمايز كه در ميدان 2هاي دگرانديشان ها، واگشت كيشي زاياند. راست ديگري را مي

اش بالا رود؛ كـه دفـاع،    دارند كه در دفاع از امتيازات ا واميگران، محافظ كهنه ر ]. چالش11آورد [ وجود مي كند، به مي
 آورد.  سپس موجبات سرنگوني را فراهم مي

كنند. ورود بـه يـك ميـدان نيازمنـد پـذيرش       مكش را تحميل مي ها به عاملان، اشكال مخصوص كش سوم، ميدان
يابند در حـالي كـه بقيـه طـرد      يمكش مشروعيت م تلويحي قواعد بازي است، اين معنا كه اشكال مخصوصي از كش

ي  مكـش در وهلـه   كه ميدان كـش  گران فرودست در پذيرش تلويحي اين مسلط و هم چالش 3شوند. هم تشكيلات مي
كنـد زيـرا    عنوان دوكسا اشاره مي ها به اند. بورديو به اين ساختار ژرف ميدان نخست، ارزش دنبال كردن را دارد، سهيم

مكـش بـين كسـاني كـه از دگرانديشـي       مكش است؛ كـش  يادي در باب داوهاي كشدوكسا معرف توافقي ضمني، بن
يِ مشـترك محافظـت     گران و متصديان در علاقه ]. چالش12اند [ كيشي بند به راست كنند و كساني كه پاي حمايت مي

شـود، اخـتلاف داشـته    گونه بايد كنتـرل   كه ميدان چه شدت در باب اين ها به اند، حتا اگر آن كردن از خود ميدان سهيم
گـي دينـي روي    معاصر بـر سـر رونـدها و اهميـت زنـده      4هاي شناسي دين مباحثه ]. براي مثال، در جامعه13باشند [

ي آن  پذيرند كه دين ارزش آن را دارد كه درباره مي ي نخست در وهلهشدن ـ   از جمله مدافعان دنيويـ   دهد؛ همه مي
  صحبت شود.

ي مهمي ساختارمند اند و بـدين ترتيـب،    خودشان تا اندازه  ي سازوكارهاي رشد دروني واسطه ها به چهارم، ميدان
نظـام آموزشـي    "خودمختـاري نسـبي  "كننـد. بـراي مثـال،     شان را حفظ مي درجاتي از خودمختاري از محيط بيروني

هـاي   ري، و حرفـه پـذي  اش براي كنترل تجديد نيـرو، جامعـه   شده به ظرفيت چون خودمختاري اغلب اديان نهادينه هم
هـاي   تر، بورديو خودمختاري نسـبي ميـدان   نحو كلي  ئولوژي مخصوص خود اش اشاره دارد. به عاملان، و تحميل ايده

شناسـي   چون جامعه پژوهانه هم اي دانش شود. براي مثال، رشته هاي اقتصادي و سياسي را يادآور مي فرهنگي از ميدان
چنين تاريخ و ساختار خاص خود اش را دارد  منعكس خواهد كرد. اما هم تري را دين تا حدي روندهاي فكري وسيع

  ها را از آنِ خود كنند.   عنوان اعضاي ميدان نياز دارند آن منظور كسب وجهه به واردان به كه تازه
كنـد كـه مسـتعد آشكارسـازيِ منطـق رقابـت        لذا تحليل ميدان، توجه محقق را به سطحي از تحليل هـدايت مـي  

اي معـين،   در حـوزه  6جوي منابع تضـاد  هاي متضاد است. تحليل ميدان، محقق را به جست بين نظرگاه 5بخش انسجام
هاي مبنايي مشترك طرفينِ مخالف  فرض تر طبقه و قدرت، و شناسايي كردن پيش ربط دادن تضاد به قلمروهاي وسيع

هـاي مشـترك    فـرض  و پـيش  7صـلي تقابـل  هـاي ا  ي شناسايي قطـب  كند. تحليل ميدان، توجه را به وظيفه ترغيب مي
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 سازد.  ي معين معطوف مي شان در يك حوزه مبنايي

بـه   1شود؛ يعني تقـدم  ها نتيجه مي شناختي از خودمختاري نسبي مفروض ميدان در نهايت، يك اصل بنيادي روش
 "بازترجمـه "ها  ني ميدانگويد كه تأثيرات بيروني هميشه به منطق درو شود. بورديو مي ها داده مي تحليل دروني ميدان

ي  زمينـه  يابـد. بـراي مثـال، پـس     ها وساطت مي گذر ساختار و پويايي ميدان هميشه از ره 2شوند. منابع بيروني تأثير مي
ي طبقـاتي بـا الگوهـاي     علاقـه  3عـلاوه، اثـرات   طـور مسـتقيم تـأثير نـدارد. بـه      طبقاتي هنرمند بر كار هنري [اش] به

 يابد.     جا كه هنرمند قرار گرفته است، تقاطع مي آن مراتب و تضاد ميدان، سلسله

  هاي ساختاري همگوني
، كـه او آن را  "هاي سـاختاري و كـاركردي   همگوني"هاي نسبتا خودمختار را بر حسب  بورديو روابط ميان ميدان

 Bourdieu and Wacquant)نمايـد   سازي مي كند، مفهوم تعريف مي "در ظرف يك تفاوت 4ي همانندي منزله به

،  7و فرودسـتي  6چـون مواضـع سـلطه    هـم  5شـكل  هـا خصوصـيات هـم    ها تا حدي كه آن . ميدان(1992:105-106
اش در  شوند. در كار اوليـه  دهند، همگون مي ، و سازوكارهاي بازتوليد و تغيير را بسط مي 9و غصب  8بردهاي طرد راه

بـر همگـوني     (Bourdieu and Passeron 1977:63-64,194-200)باب تعليم و تربيت فرانسـوي، بورديـو   
مدارس مثل كليسا،   كند: بين تعليم و تربيت فرانسوي و كليساي كاتوليك قرون ميانه تكيه مي "ساختاري و كاركردي"

چنين خودشان را از طريق انحصاري كردن گزينش و آموزش  كه هم سازند بل ها را منتقل مي نه فقط معرفت و مهارت
كننــد. وانگهــي، مثــل كليســا، مــدارس نيــز روابــط اجتمــاعي طبقــاتي را از طريــق  ليــد مــيرهبــري خودشــان بازتو

 كنند.  ي فرهنگي بازتوليد مي بخشيدن به توزيع نابرابر سرمايه مشروعيت

شمار رو بـه    نحو سطحي به كرد بازار به فرهنگ است. اگر چه بورديو به تحليل ميدان نزد بورديو متفاوت از روي
كننـد، شـباهت دارد    شـان اسـتفاده مـي    در زبـان تحليلـي   10لمان اجتماعي كه از تصويرپردازي اقتصاديافزايشي از عا

(Warner 1993:1051)، كنـد. تحليـل ميـدان اقتصـاد      ي انتخاب عقلانـي كـار نمـي    او در درون چارچوب نظريه
 11نزد بورديو، سلايق فرهنگـي كند.  فرهنگ را بر حسب اثر مستقيم تقاضا بر عرضه يا اثر عرضه بر تقاضا تحليل نمي

هاي فرهنگي از مولـدان فرهنگـي كـه     شود؛ سليقه خبر تحميل نمي گان بي كننده فقط توسط مولدان فرهنگي به مصرف
گيـرد. تحليـل ميـدان مفـروض      كننده پاسخ دهند، نشـأت نمـي   نحو مستقيم به الگوهاي تقاضاي مصرف كوشند به مي
تر، بين ميدان توليد  طور كلي ، و به 12شان گان ا، بين مولدان فرهنگي و خواهندهي بين عرضه و تقاض گيرد كه رابطه مي

                                                 
1 priority 
2 influence 
3 effects 
4 resemblance 
5 isomorphic 
6 dominance 
7 subordination 
8 exclusion 
9 usurpation 
10 economic imagery 
11 cultural tastes 
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يابد. بدين ترتيب، الگوها و  هاي ميدان وساطت مي مكش دست ساختارها و كش و ميدان طبقات اجتماعي به 1فرهنگي
مكشـي   يل گردد؛ كـش بايست تحل آميز ميان مولدان فرهنگي مي  مكش رقابت تغييرات در توليد فرهنگي برحسب كش

كه چه چيزي بايد اشكال مشروع معرفت تلقي شود،  خاطر حق تعريف اين هاي مستقر را به واردان گروه كه در آن تازه
تـر   بـيش  2شـان  كنند و محصـولات فرهنگـي   مكش مي كشند. مولدان در درون ميدان توليد فرهنگي كش به چالش مي

 گان بپردازد.  كننده كه به تقاضاهاي مصرف سازد تا اين س ميشان را منعك مواضع سلطه يا فرودستي مربوطه

مكـش بـراي    گان نيز از اين محصولات مطابق با مواضع سلطه يا فرودستي خودشـان در اثنـاي كـش    كننده مصرف
گان در مواضع فرودست تمايل به گزينش محصولات توليد  كننده كنند. مصرف تمايز ميان طبقات اجتماعي گزينش مي

هـاي   مولداني را دارند كه در درون ميدان توليد فرهنگي مواضع فرودسـت دارنـد. بـدين ترتيـب، بـين دسـته      ي  شده
هـاي متمـايز    شان در ميـدان  گان، مطابق با مواضع مربوطه كننده هاي گوناگون مصرف گوناگون مولدان فرهنگي و دسته

اي [بـر اسـاس] تنظـيم آگاهانـه. بورديـو        هشـود تـا رابط ـ   تر برقرار مي بيش "همگوني ساختاري"ي  مكش، رابطه كش
ي محصـولاتي   هاي مولدان را به ارائه ي ميدان توليد فرهنگي، هر يك از دسته منطق رقابت عيني در هسته"  نويسد: مي
گاني] كه مواضع همگـوني را در درون   كننده اند؛ [مصرف گان تنظيم شده كننده شود كه با ترجيحات مصرف نمون مي ره

  .(Bourdieu 1984b:14)اند  رت اشغال كردهميدان قد

 بحث

گـي دينـي و سـازمان     آورد.  او بر بعد قدرت در زنده ي دين پديد مي بورديو ديدگاهي متضاد را نسبت به مطالعه
اسـت كـه برخـي از      ي ديگر قلمروهاي تضاد فرهنگي و اجتماعي، دين منبعـي از قـدرت   اندازه كند. به ديني تكيه مي
خـاطر حـق تحميـل     مكـش بـه   مكش كنند. كش كنند مهم است بر سر آن كش ها احساس مي ها، و سازمان افراد، گروه

ي  سـرمايه "يـا   "قـدرت دينـي  "نويسـد:   تعريف مشروع از دين، در تحليل نهايي، كاركردي سياسي است. بورديو مي
ي كالاهـا و   يان را از طريـق ارائـه  تواننـد مـدع   گي دارد كه مي ها و طبقاتي بسته به نيروي مادي و نمادين گروه "ديني

. وانگهـي،  (Bourdieu 1991a: 22)كنـد، بسـيج كننـد     شان را برآورده مي ها كه خواسته هاي ديني خدماتي به آن
در درون ميـدان دينـي بـه بازتوليـد روابـط سـلطه در نظـم مسـتقر تمايـل دارد           3يـابي  خاطر مشروعيت مكش به كش

(Bourdieu 1991a: 31-32) ]14[.   
كه  جايي از آن كار بندد؟ ي ميدان ديني در آمريكاي شمالي به تواند كسي ديدگاه بورديو را براي مطالعه گونه مي چه
مكش بر سر تعريف و توزيع اشـكال مخصـوص سـرمايه تعريـف      ي قلمروهاي كش منزله ها پيش از هر چيز به ميدان
اي  ي دينـي  ط اشكالِ تضاد [بر سـر] علاقـه و سـرمايه   بايست شناسايي كردن نقاط مرتب ي نخست مي شوند، وظيفه مي

ي الاهياتي، حقوق قانون اساسي، معافيت ماليـاتي، سـقط    باشد كه در طيف وسيعي از مسائل معاصر درگير اند: آموزه
ها. نزد برخي، دين در اين مسائل مهم است و نزد ديگران ديـن   گاه جنين، نماز مدارس، و آموزش و تحقيق در دانش

هـا را   كند و چه نوعي از علائق نمادين و نيـز مـادي آن   ها مشاركت مي مكش مدخل نيست. چه كسي در اين كش ذي

                                                 
1 cultural production 
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هاي مختلفي  مكش، سطوح مختلفي از تحليل، و ميدان هايي اند كه انواع مختلفي از كش ها پرسش كند؟ اين هدايت مي
هـا، افـراد، و نهادهـا پديـد      هـا، گـروه   اب سـازمان چنين طيف وسيعي از ملاحظات را در ب ها هم كشند. آن را پيش مي

و  2هـاي دينـي    و نيـز مجمـع   1هاي اقدام سياسي هاي تلويزيون و راديو، كميته گاه ها، ايست گاه آورند. بنيادها، دانش مي
اي، سـاختار سـازماني، شـأن     ديدگاه ميدان حكايت از آن دارد كه مسائل آمـوزه بايست در نظر گرفت.  را مي 3مذاهب

هـا، و   اي از افـراد، گـروه   يابي اند كـه صـف گسـترده    مكش براي مشروعيت انوني، يا حرمت فكري موضوعات كشق
  كنند.   هاي نمادين و مادي را دنبال مي سازد كه انواع متفاوتي از خواسته هايي را درگير مي سازمان

ي تحليـل ميـدان    كـي از نقـاط عمـده   اگر ي باشد. 4ي ديني ها بايست رسانه يك قلمرو مفيد براي تحليل ميدان مي
محصول ميـان مولـدان    5بردهاي تمايزيابي تر راه مطرح كردن اين باشد كه الگوهاي توليد كالاها و خدمات ديني، بيش

ي  بايست مطالعه ميگري اين فرضيه  ن كننده را، پس يك راه آزمو سازد تا اثرات مستقيم تقاضاي مصرف را منعكس مي
كوشد مطابق با  مي 7شان گرانه هاي تدوين گذاري باشد كه تا چه حد سياست  ت ديني براي ديدن اينانتشارا 6بندي دسته

 سازد.  دهي و تمايزيابي رقابتي را با ديگر انتشارات منعكس مي تقاضاي خواننده باشد يا تا چه حد ارجاع

هاي  ي موردي مجمع مطالعهمايد، تواند ترغيب ن پسند مطالعه كه چارچوب ميدان بورديو نمي سرانجام، شكل عامه
هاي خاص را در درون  موجوديت 8مندسازي بران ديني خواهد بود. ديدگاه تحليلي ميدان موقعيت ديني، مذاهب، يا ره
هـاي دينـي.     كند، خواه مذاهب باشـند خـواه مجمـع    مكش بر سر اهميت دين ايجاب مي تر كش يك چارچوب وسيع

منـد كـردن در درون    شـناختي بـدون موقعيـت    لحاظ جامعـه  توان به محلي را نميهاي  بورديو بر آن است كه مشخصه
  طور كامل فهم كرد. بهتر  انداز وسيع چشم

گيرد و شايد در جـايي كـه    از طرف ديگر، مفهوم ميدان بورديو تقابل جدي روحاني / غيرروحاني را مفروض مي
هاي اجتمـاعي را در   پديده "بعد ديني"وم ميدان ديني، تر مفيد است. مفه چنين تقابلي آن خصلت رسمي را ندارد، كم

نحـو تـاريخي    هاي دينـي بـه   ديگر قلمروهاي اجتماعي نظير ورزش يا سياست ـ جايي كه ارتباط خيلي كمي با سنت 
 . (Hervieu-Leger 1993)كند  شكل گرفته دارد ـ لحاظ نمي

شناسي دين از سرمشـق پديدآمـده    سي فرهنگ و جامعهشنا رشد به پيوند زدن جامعه ي روبه كه، علاقه سرانجام اين
كردي اصـيل   شناسي دين ماكس وبر، روي دست بورديو الهام خواهد گرفت. بورديو، تا حدي با استخراج از جامعه به

كـرد حسـي قـوي از     كار برد. اين روي توان آن را براي دين نيز به كردي كه مي ي فرهنگ ارائه كرد؛ روي براي مطالعه
ي اجتماعي را وساطت  تر طبقه دهد كه اثرات وسيع ت را اما در درون چارچوبي ساختاريافته از علائق خاص ميعاملي
ي بـين فرهنـگ و قـدرت ـ      ي پيچيـده  ي رابطـه  منظـور مطالعـه   به 9گان فرهنگ طور كه پژوهنده كند. درست همان مي
توانند الهام مشابهي را  گان دين نيز مي سياري از پژوهندهكنند، ب اي به بورديو نظر مي نحو فزاينده هاـ به خاطر بصيرت به
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  [از كار بورديو] بگيرند.

  نوشت پي
  اي است با مشخصات زير:  ي مقاله . اين متن ترجمه1

Swartz, David. Sociology of eligion. Washington: Spring 1996.Vol.57, Iss. 1;  pg. 71, 4 pgs 
هاي كاتوليك فرانسـه   اي در باب اسقف كه مطالعه-) يك پژوهش تجربي در باب دين 1982. بورديو (و مارتين 2
. (Bourdieu 1987c, 1991a)شناسـي ديـن را منتشـر كردنـد      ي نظري نوشـته شـده در جامعـه    و دو مقاله -بود
شناسـي ديـن را    فته بـه جامعـه  راني عمومي اختصاص يا دو سخن (Bourdieu 1987b, 1987d)علاوه، بورديو  به

هـاي گونـاگون كاتوليسيسـم     اش، قواعد تحقيق در علوم اجتماعي به جنبـه  ژورنال 1985ي نوامبر  منتشر كرد. شماره
  فرانسه اختصاص يافت. 

شناسـي فرهنـگ در فرانسـه تسـلط داشـت، بـر نسـل پـس از جنـگ جهـاني دوم            در حالي كه بورديو بر جامعه
توانـد علائـم    . با وجـود ايـن، آدمـي مـي    (Dobbelaere 1987)سه تأثير كمي داشته است شناسان دين فران جامعه

شناسي دين فرانسه ببينـد   جامعه (scholarship)پژوهيِ  ي شصت دانش ي تأثيرش را بر نسل پس از دهه رشديابنده
(Hervieu-Leger 1993) ـ شناسـي ديـن در خـارج از فرانسـه برجسـته      . تأثير بورديو در جامعـه    )ر بـوده اسـت  ت

e.g. Maduro 1982).  
 تر در باب كار بورديو ببينيد! اي جامع ) را براي مقدمه1992. بورديو و واكان (3

 شوند. تأثيرات و نيز تفكرات دوركيمي هم هستند كه در اين مقاله توضيح داده نمي. 4

  ي بورديو پيش كشيده است. "ملكه". منظري از كنش كه مفهوم 5
 Bourdieu 1971b, 1980, 1991a, 1991b: 163-170; and Passeron)ورديـو  . ايـن بحـث در ب  6

  ، بيان شده است. (171-183 :1977
ي اقتصـادي   سـرمايه  (disguised)و لـذا مبـدلِ     يافته ي نمادين، شكل تغيير شكل سرمايه"نويسد:  . بورديو مي7

گيـرد، از   سـرمايه نشـأت مـي    "مادي"كه از اشكال  كند كه اين واقعيت را جا توليد مي اثر درخورش را تا آن فيزيكي،
ي نمـادين نيـز هسـتند     سـرمايه   اي كـه در تحليـل نهـايي، منبـع اثـرات       سازد؛ اشـكال مـادي سـرمايه    انظار پنهان مي

(Bourdieu 1977: 183)  .  
و جامعـه   اقتصاد در ابتدا از فصول پنجم و چهاردهم (Bourdieu 1987b)دادن اين مفهوم، بورديو  . در بسط8

  كند. استخراج مي
گرت  "هاي نهادي نظم"سازي  وبر كه ملهم از مفهوم (life-orders) "گي هاي زنده نظم"چنين با فكر  . اين هم9

  توازي دارد.    (1964)و ميلز است
  . (Bourdieu 1993:91)است  "ساختار معين توزيع انواع معين سرمايه". ميدان به معني 10
تحليـل   (heterodox)و دگرانديشـانه   (orthodox)كيشـانه   هـاي راسـت   دين بين ديـدگاه ي نما . اين رابطه11

آورد؛ گرچـه   ئولوژيك و اتوپيايي از جهان اجتماعي به خاطر آدمـي مـي   هاي ايده گي بينش گونه مانهايم را در باب چه
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افتند؛  ي نقدها گير مي ي پيچيده شان در قبال وضع موجود اساساً متضاد است، با وجود اين در الگويي از مبادله حالت
پويـايي مشـابهي را در    (1991)ي ديگـري اسـت. ويليـامز و دمـرث      هر يك براي گسترش محسوس تعيين كننـده 

دهند كه مضامين ناسازگار ديـن مـدني و جـدايي     ها نشان مي كنند. آن شان در باب دين و سياست شناسايي مي مطالعه
ديگـر را در كـرد و كـار سياسـي      زيستي داشته باشند و عملاً يـك  توانند هم مي نحو منطقي گونه به كليسا و دولت چه

  ."بخشند توانايي مي"
تـر   شود. تفاوت قاطع اين است كه دوكسـا بـيش   انداز مي دوركيم طنين "آگاهي جمعي". فكر دوكسا با مفهوم 12

  .هاي تلويحي براي كل جامعه ي نظامي از فهم كننده مخصوص ميدان است تا عرضه
اند؛ گرچه هر دو بـراي   اي مشترك در اين بازي سهيم ها، آنان در علاقه گران رقيب در بازي با كارت . مثل بازي13
ها  گاه از تمثيل بازي كارت گه  (and Wacquant 1992:98-99)كنند. بورديو شان رقابت مي شدن بر حريف برنده

نفسـه   كند كه معرفت اين قواعد فـي  واقع ديگر او تأكيد ميگيرند. در م هاي ميدان كمك مي گي براي توضيح اين ويژه
  نحو نابرابري بين حريفان قسمت شده است.  كند كه به ي اجتماعي را عرضه مي شكلي از سرمايه

كننـد، اخيـراً    كه در درون چارچوب بورديـو كـار نمـي    در حالي (1991)و دمرث  (1991). دمرث و ويليامز 14
انـد. بـا    كـار بـرده   اي مشابه با بورديو به  شيوه به "سرمايه ي ديني"، و "منابع فرهنگي"، "قدرت فرهنگي"اصطلاحات 

انـداز   مثابه شكلي از اقتدار در فرهنگ ملي ظنـين  تر از فرانسه به اي امريكايي، جايي كه دين بيش سخن گفتن در زمينه
هـا   ارند كه دين بـر بسـيج سياسـي دارد. آن   تر از بورديو به تأثيراتي توجه د حتا بيش (1991)است، ويليامز و دمرث 

كـار گرفتـه شـدن توسـط      نحو موفق بـه  هايي براي به توانند مجال گونه بحث ديني و اخلاقي مي دهند كه چه نشان مي
 (moral)و اخلاقيـاتي   (ethical)بران ديني باشند تا موضوعات اقتصادي عمومي را در درون توجهات اخلاقـي   ره

  بازتعريف كنند.
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